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که انسان به دليل  با آن. در بخش اول اين مقاله از ضرورت تحقيق در شناخت خود و اجتماع و ناگزيری سياست گفته شد

گی در اين عرصه   مراحل زندۀست، اما ھر انسان و در ھمگی اجتماعی، موجود سياسی ا ويژه در شناخت و زندئیتوانا

ورزی در اختيار ندارد و عوامل  نقش فعال و سازنده ندارد و از جايگاه سياسی خود آگاه نيست، ابزار لازم سياست

 ناشناخته ما بيشتر مواقع ناخودآگاه با رفتن به مسيرھای. شناسد درستی نمیدھند ب که مسير حياتش را شکل میسياسی را 

ھای سياسی يا  چه از سوی گروه ھای ناشی از عمل جمعی و آن گی و افتادن در موج روزمره و تحميلی، چسبيدن به

ترين حال نيز موجود   اساسی در اين است که ما در انفعالیۀنکت. کنيم گردد، نقش بازی می عوامل بيرونی تحميل می

 رو ھرچه منفعل باشيم، بيشتر به ابزار و  از اين. امعه اثرگذاريموسوی سياسی ج دھی سمت  ھستيم و در شکل سياسی

افتيم و در  حرکت می گی و منافع ما ارتباط ندارد به شويم، در جبھاتی که به زند بدتر از آن به کالای سياسی بدل می

صادی است، ولی ھای سياسی محصول تحولات اجتماعی و اقت حرکت. شويم سود ما نيست، عرضه می معاملاتی که به 

ھا به  شوند و حرکت شانده میراه ک گاھی به دليل نبود آگاھی لازم و فقدان نيروی سازمانده، تحولات اجتماعی به کج

ھای روشن  ھای عمومی به پيام رو کسب آگاھی سياسی، تلاش برای نشر آن و تبديل خواسته از اين . رسند گی نمیپخت

در شرايط کنونی، شناخت درست از وضعيت سياسی کشور . تاز جامعه استشوليت افراد و اقشار پيؤسياسی، مس

ای در  ھای بالقوه لازم است بدانيم که چه نيروھای فعال و کدام ظرفيت. اند موريت اصلی کسانی است که در پی نجاتأم

 سياسی ۀا به برنامھای عمومی و گاه مبھم آزادی، عدالت، رفاه و صلح ر توان خواسته کشور وجود دارد و چگونه می

 ھمراه با آن، به ذاکرهماين شناخت در جريان کار سياسی و تحقيق و .  پيکار را ميان مردم خلق نمودۀبدل کرد و انگيز

 ما با ميدان سياست و مردم، ۀيعنی با گذشت زمان و با توجه به گسترش تماس و رابط. آيد و ھميشه نسبی است دست می
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 کنيم و ئیھا را شناسا دھی درست نيروی مردم و تلاش مبارزان، موانع و فرصت ت برای سمتلازم اس. شود تر می پخته

 .مئيھای مترقی سخن بگو از دشمنان مردم و عوامل بازدارنده در راه تحقق آرمان

 گی واکنش به آن گروهبان است و نيروھای ديگر با چگوندر شرايط کنونی بازيگر اصلی سياست افغانستان گروه طال

توان راه ترقی  که چگونه و از کجا می  رو شناخت طالبان برای درک وضعيت افغانستان و اين از اين. شوند شناخته می

ھای تروريستی  گان و گروهمخرب آن گروه و روابطش با ھمسايھای طالبان، نقش  از ديدگاه. را پی گرفت، نياز است

ھای اين گروه کجا است، چگونه ساختاری دارد، با جامعه چگونه  شهبينيم که ري جا می اين. بسيار سخن گفته شده است

اش شده  ھای سازمانی است که منجر به برتری کنونی گی گيرد و صاحب چه ويژ ، در کدام طيف قرار می گيرد ارتباط می

 .است

ترين   اما مھمشود، اند و مواضع سياسی نيروھای ديگر در واکنش به آن گروه مشخص می بلی امروز طالبان حاکم

گی و واکنش جامعه در برابر  طالبان در پی تحول نيستند، بلکه محصول درماند. گی خود گروه طالبان واکنش است ويژ

نامه  خواه برنامه و اساس ھای سياسی تحول گروه. اند ھای سياسی و اقتصادی ناشی از مديريت نادرست تحول بيماری

آنان برای طبقات و اقشار جامعه . کنند دی، فرھنگی، سياسی و اجتماعی طرح میھای اقتصا دارند و برای آينده پلان

رفت  ر و پيشيي برای اصلاح، تغئیھا کنند و پلان کنند و اگر به قدرت برسند، قوانين وضع می نقش و جايگاه تعريف می

ران، يا در برابر مسيری که جامعه ھا، قوانين و اھداف سياسی ديگ ھا، برنامه طالبان در واکنش به پلان. نمايند طرح می

اين . کوشد از آن طريق ھويت سياسی يابد گيرد و می ر پيموده و يا قصد پيمودن دارد، موضع میييسوی تغ در کل به 

ھای گوناگون جامعه  مدت به قوت بدل شده و توانسته است در مواقع ضرورت از نارضايتی طيف کمبود طالبان در کوتاه

 توجه کنيم، متوجه ٢٠١۴ افغانستان بعد از سال ۀاگر دور نرويم و به تجرب. ه کندئحلی ارا که خود راه نآ بھره بگيرد، بی

در نبود نيروی سياسی مترقی که بتواند . بست، رشد يافتند شويم که چگونه طالبان در باتلاق نارضايتی جامعه از بن می

بست به  و نيروھای سياسی شريک قدرت، برای گريز از بنه کند، مردم شکار تبليغات اين گروه شدند ئراه بديل ارا

طالبان چون بازيگر مھم روی آوردند و در واقع گروه طالبان با برکشيدن نقاط ضعف دولت جمھوری اسلامی و در 

. عين حال اعمال فشار نظامی و تروريستی متحدان بسياری در درون حکومت، ميان مردم و بازيگران خارجی يافتند

 رخ داد و مسيری را که طالبان از موقعيت تروريستی تا نيروی سياسی پرجاذبه ٢٠٢١ و ٢٠١۵ بين ۀر فاصلچه د آن

گشاه داده باشد و ھيچ سندی برای توضيح  که حتا يک اعلاميه راه آن برای بيشتر بازيگران داخلی و خارجی پيمود، بی

گيری نيروھای ارتجاعی است   داستان قدرتۀ خلاص کشور نشر کرده باشد، در واقعۀموضع سياسی خود در مورد آيند

 .شان نفی است که مھارت اصلی

ھای ارتجاعی  داران واکنش ماند، بلکه آنان ميراث ھای اخير محدود نمی ھای موضع واکنشی طالبان به اين سال البته ريشه

ھای واکنشی جھان  ر برساند و با جريان تمدن معاصۀاند که قرار بود در قرن بيستم کشور ما را به قافل در برابر تحولاتی

عبارت پيوند سازمانی برای طالبان شايد عجيب به .  ھند، پيوندھای فکری و سازمانی دارندۀقار خصوص شبه اسلام، به

 یرغم فقدان تشکيلات سازمانی متعارف، چگونه سازمان م نظر برسد، ولی در ادامه توضيح خواھم داد که آن گروه به  

ھای ارتجاعی طالبان بيشتر  گی اما پيش از آن خوب است به ويژ. کند نھادھای سنتی جامعه رابطه برقرار میابد و با ي

داری،  گی چون تعليم، دولت ھای مھم زند  خود با واکنش به تحولات در عرصه طالبان مثل اسلاف ارتجاعی. بپردازيم

به ) مکتب و دانشگاه(شان را با نفی آموزش معاصر  ايتاند، بخش مھم نيرو و حم فرھنگ و اقتصاد ابراز وجود کرده

اند، بسيج  آورند و از آن طريق صدھا ھزار تنی را که در مدارس سنتی افغانستان و منطقه درس خوانده دست می

ديده که در نظام استوار بر تعليمات عصری فرصت چندانی برای کسب شغل ندارند و  آن جمعيت بزرگ مدرسه. کنند می
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گيری چنان  داری به مقام برسند، دست به نفی ھر گونه تلاش برای شکل توانند در بازار کار، اداره و دولت انی نمیآس به

ھای بازمانده از دورانی که تعليمات مسلکی و دانشگاھی رايج نبود، اين تعليمات  زنند و با اتکا بر دين و سنت نظام می

ًھای صرفا مسلکی تقليل  امل حذف نتوانستند، به حاشيه رانده و به مھارتو اگر آن را ک خوانند را بيگانه و کفری می

که آموزش  به دليل آن. دھند تا رھبری جامعه و از آن طريق انحصار ثروت و قدرت به قشر غيردانشگاھی انتقال يابد می

گرد  ت شاھد عقبھای وسيع کشور از اين جھ عصری در سراسر افغانستان ريشه نگرفته و در چھل سال گذشته بخش

 تعليم و تحصيل مردم، ئیاند حقوق بسيار ابتدا شوند و توانسته رو نمی بوده است، طالبان با مقاومت جدی روبه

 .خصوص دختران را زيرپا کنند و مانع انکشاف آموزش شوند به

يری اقتصاد مدرن گ ھای توليدی و تاجرانی دارند که شکل از نظر اقتصادی طالبان ريشه در واکنش بازارھا، شيوه

بران، تاجران محصولات  داران، زارعان، قاچاق آنان با زمين. بينند سود خود نمی استوار بر صنايع و خدمات را به 

ھا، اختطاف  ھا، تخريب پلچک طالبان ھنگام جنگ با قلبه کردن سرک. سويند خارجی و عاملان بازار سياه ھم

. کردند شان با دشمنان تحول اقتصادی در افغانستان عمل می دستی گان به ھم کرد گذاران، تحقير و اعدام تحصيل سرمايه

 که طالبان نفوذ داشته، سکتور خدمات بيشترين آسيب را ديده است و پس از آن صنعت و توليدات داخلی دچار ئیھر جا

ت از ھمان موضع توجه طالبان به زراعت سنتی، ترياک و استخراج معادن، نيز حکاي. گرد شده است رکود و عقب

آنان در فروش و . کنند ای ادا می طالبان در اين سکتورھا نقش تاجرانه و مدرسه. ارتجاعی اين گروه در اقتصاد دارد

کنند و کارشان  ھای خارجی، نقش تاجر را بازی می قاچاق مواد مخدر و فروش مواد معدنی يا واگذاری معادن به شرکت

آوری عشر و زکات و ارتزاق  الامتياز استخراجی با آن روش حريصانه به جمع آوری محصولات گمرکی و حق در جمع

مدت باعث قوت طالبان شده و آن گروه را به  اين نيز در کوتاه. از درآمد ديگران که در مدارس رايج است، شباھت دارد

 .خواران و عشرگيران بدل کرده است بران، رانت سازمان سياسی تاجران، قاچاق

گران و انجوبازان دوران جمھوريت نيز  بران، تاجران، غارت خواران، قاچاق ن است که خيلی از رانت مھم ايۀنکت

برای پيوستن آنان به طالبان، نياز به تحول بنيادی در سياست اين گروه . توانند زير چتر طالبان قرار گيرند آسانی می به

ھايش بخش بزرگی از زورمندان دوران جمھوريت را  تتواند با تعديلات سطحی سياس نيست، بلکه امارت طالبانی می

شده بودند و » خواه شمول ھمه«ھای خارجی متوجه اين اشتراک طالبان و مخالفان  قدرت. زير چتر سياه خود جای دھد

.  فراھم سازندئیانتظار داشتند که از طريق مذاکرات دوحه اجماعی در بازتوزيع قدرت و ثروت رانتی، تجاری و انجو

مند دوران جمھوريت با  ين وسيعی که برای تسليمی دولت راه افتاده بود، ديدارھای پيھمی که بيشتر بازيگران قدرتکمپ

 بين آنان و ئیسو شد، ريشه در ھمين ظرفيت ھم ر طالبان میييکردند و تبليغاتی که از تغ گان طالب برگزار می نمايند

وران جمھوری اسلامی در ماليات، محصولات گمرکی، استخراج مندان د طالبان اگر به برخی قدرت. طالبان داشت

گان افغانستان سھم بدھند و مانع نشستن آنان بر اندوزی و استثمار گرسن يگر ثروتھای د معادن، قاچاق مواد مخدر و راه

 کار اما. شکل خواھد گرفت» شمول ھمه«نشوند، دولت ) قومی، سمتی، مذھبی و زبانی(ھای محلی قدرت  صدر ھرم

گيری افغانستان مدرن و دموکرات ھمچنان با  ھای مدنی، انکشاف صنايع و خدمات و شکل مين عدالت، آزادیأت

توانند در بدل منافع تجاری و گرفتن  آسانی می بيشتر مخالفان سطحی طالبان به. ھای بنيادی مواجه خواھد بود شوارید

ای  ًثلا اگر طالبان مکاتب دخترانه را با معرفی حجاب مدرسهم. سو شوند سھم در غارت، با مواضع ارتجاعی طالبان ھم

سفيدان،   قومندانان، ريشۀگرايانه نصاب تعليمی باز کنند و در کنار آن حاضر به برگزاری جرگ و جراحی عقب

البان خواه به امارت ط شمول داران کلان برای معرفی اداره موقت شوند، خيلی از مخالفان ھمه زورمندان، تاجران و پول

ھای مخالفان  ھا و سرمايه خصوص اگر آن جرگه و اداره موقت مانع تحقيق در مورد منابع ملکيت خواھند پيوست، به
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ھای  ئی طالبان با داراۀبرخورد محتاطان. شود و آنان را در برابر دعواھای حقوقی اشخاص متضرر حفاظت کند

طالبان که شعارھای دين و . ل مخالفان استو کنترمندان دوران جمھوريت، بخشی از سياست طالبان برای قدرت

ھا را چون امانت  اند و آن مندان دوران جمھوريت دست نزده ھای قدرت یئشان گوش ملت را کر کرده، به دارا عدالت

برای حفاظت از قصرھای . کنند اند، ولی جان سربازان را ھر جا لازم ديدند، چون رشقه و شبدر درو می الھی نگه داشته

ھای مشکوک تاجران، زورگيران و  ئیسوزی، تخريب و غصب دارا اند و خبری از آتش رمندان محافظ توظيف کردهزو

ھا و  اند، قريه شنويم، در حالی که بارھا مکاتب در پنجشير، خوست و جاھای ديگر آتش زده شده خواران نمی رشوت

ھای  سوختانده و کوچ اجباری و اعدام» ھا جن«ھای مردم را  مزارع مردم در برخی مناطق غصب گرديده، خانه

طالبان نيروھای مخالف قاچاق، اختطاف، زراندوزی، غارت و فساد نيستند، بلکه .  بسياری اتفاق افتاده استئیصحرا

 .اند گران ھای اقتصادی ريشه دارند و حافظ منافع غارت خود در آن بيماری

 .ھای طالبان را بيشتر خواھيم کاويد در ادامه ريشه
 

 


